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سهيلا صارمي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيئت علمي 

چكيده
 كه آگاهانه بدان   -در ميان شاعران عصر مشروطه، شعر ايرج ميرزا، ازلحاظ كاربرد ويژة زبان و شگردهاي كلامي                

هـاي صـرفي،    دانه هنجارهاي زبان رايـج را در سـطح        وي با جسارتي هنرمن   .  جايگاهي ويژه دارد   -پرداخته است   
كند و ايـن كـار را   شكند و فضايي تازه در حيطة زبان ادبي ايجاد مي  نحوي و واژگاني، واجي و معنايي در هم مي        

توان گفت در بين شـاعران ايـن عـصر، شـعر وي     اغراق، مياي كه بيدهد؛ به گونهبا زباني ساده و روان انجام مي      
.ران به زبان طبيعي نزديك استبيش از ديگ

اي عملكردهاي زباني ايرج پرداخته و نشان داده است كه وي چگونه به كمك اين زبـانِ     اين مقاله به بررسي پاره    
قـرار داده و بـا   ... ساده و روان، شعر خود را وسيلة بيان مفاهيم انقلابي، اجتماعي ـ سياسي، طنزآلود، شكوائيه و  

.هاي كم سابقه، خود را صاحبِ سبكي ويژه ساخته استپردازيهاي نوساخته و لطيفهگيري از تركيببهره

زباني، رواني و سادگي بيانكاركرد هنجارشكني، ،شعر، نظام زباني: هاكليدواژه

مقدمه
خوش به دنبال تحولات اساسي در نظام اجتماعي ـ سياسي ايران در دورة مشروطه، ادبيات نيز دست 

نيادين شد و اين دگرگوني نه فقط در محتوا كه در شيوة بيان و نحوة كاركرد زبان نيز آشكار                   تغيير و تحول ب   
اگرچه، تني چند از اديبان و شاعران بودند كه نه از اين و نه از آن حيث كمترين جنبشي در حـال و                       . گرديد

ه با تأثيرپذيري شديد از  كارشان پديد نيامد؛ همچون اديب پيشاوري و اديب نيشابوري؛ نيز تني چند بودند ك             
الممالك فراهاني و محمدتقي انقلاب مشروطه، بيشتر محتوا و كمتر زبانِ شعرشان، تحول يافت؛ همچون اديب

نقطـة اوج ايـن   ) 16: 1382حـاكمي،  (كننـد  اي كه از آنان به شاعران قلب مشروطيت تعبيـر مـي  بهار؛ دسته 
نـسيم  (الـدين حـسيني     عشقي، عـارف قزوينـي و سيداشـرف       روند؛ مانند ميرزادة    دگرگوني ادبي به شمار مي    

هايي كه با دستة اخير دارند ـ بايد در زمرة آنان دهخدا، فرخي يزدي و لاهوتي را نيز ـ با وجود تفاوت). شمال
.گر ساختندتر در آثار خود جلوهتر و منطقيبعدها نيما و پيروان او اين تحول را به نحوي هنرمندانه. قرار داد

ا در بين شاعران عصر مشروطه، شعر ايرج ميرزا هم از نظر محتوا و هم از نظر سبك و زبان و نحوة        ام
هـاي شـعر    مايـه ترين درون اساسي«اي متفاوت دارد؛ تا آنجا كه برخي صاحب نظران معتقدند كه            بيان، چهره 

نيـز او را در حيطـة زبـان و          ). 163: 1382آجـوداني،   (» مشروطه به زبان طنز مورد انتقاد او قرار گرفته است         
و حق نيز همـين اسـت؛ چـه، بـا           ) 414: 2، ج   1351آرين پور،   (دانند  گفتار و بيان ادبي از ديگران ممتاز مي       

يابيم كه در فضاي شعر وي ـ با آن زبان خاصش ـ از آن شور و شرر و داغ و   اندك نگاهي به ديوان ايرج درمي
هاي زار بهار در سوگ مـشروطه       شرف حسيني و ناله   اهاي سيد يدرد شعرهاي عشقي و عارف، آن فاتحه خوان       

هايي كه در عرصة سياسـت و جامعـه روي داد، حـال و              هرچند، انقلاب مشروطيت و دگرگوني    . خبري نيست 
هواي اين شاهزادة قاجار را نيز ـ كه زماني از صاحب منصبان و مداحان دربار بود ـ عـوض كـرد، ظـاهراً ايـن       
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ا نبوده است كه در رثاي آزادي و وطن از دست رفته، خوناب از مژه بگشايد و سـيل خـون   دگرگوني تا به آنج  
: 1، ج   1380بهـار،   (يا در آرزوي آبادي سرزمين مـادري زاري كنـد           ) 376: 1358عارف،  (به دامن روانه كند     

1.و شايد همين امر ماية جدايي زبان وي از زبان ديگران و دوري آن از شعارگونگي باشد) 648

هاي سياسي ـ اجتماعي جامعه كه خود ماية دگرگـوني نظـام    زبان شعر ايرج، به تناسب تحول بنيان
هـاي  هرچنـد، در مقايـسه بـا دوره       . پيمـود زباني و پيدايش تحول اساسي در ادبيات شده بود، راهي ديگر مي           

هايي دارد كه نظـام  يژگيتوان يافت، شعر ايرج وهاي مشتركي را در شعر شاعران اين دوره مي   پيشين، ويژگي 
شعر او نه فقط از حيث تنـوع معنـايي، كـه از حيـث              . كندهاي زباني معاصرانش متمايز مي    زباني او را از نظام    

هـا، تـصوير سـازي و گـاه نمـادپردازي و كـاربرد              ساختار جمله، كاربرد دسـتور زبـان، كـنش و واكـنش واژه            
.تشناختي زبان در بين هم عصرانش برجسته اسزيبايي

هـاي  ترين شخصيت ادبي است كه ضمن بيان مفهـوم        هر چند در بين شاعران اين دوره بهار شاخص        
انگاري پرهيز كرده و آن را مانند گري و سهل  انقلابي و وطني و نوآوري در فرم، از سقوط كلام در ورطة عامي            

 بـاب روز، بـه رغـم برخـي          نگاه داشته است، ايرج نيز، ضمن بيان مفاهيم نو و         » آسماني«گذشتگان همچنان   
 كوشيده است لفظ را قرباني معنا نكند و از -هايي از آن در اين مقاله ذكر شده  كه نمونه -خطاهاي دستوري   

اي كه شعر وسيله است نه هدف، بپرهيزد؛ با اين حال، رواني و سادگي شعر وي زبانزد  شعر شعارگونه در دوره   
ايـرج  (داننـد  اي در شعر مـي ران او را ابداع كنندة سبك روزنامه     نظخاص و عام است تا آنجا كه بعضي صاحب        

برخي ديگر، اين گرايش به سادگي و كاربرد زبان گفتگو را در            ). سي و نه، مقدمة دكترمحجوب    : 1353ميرزا،  
شعر او قيام متهورانه در برابر اصول و مقررات ادبي پيشينيان و بيان پر تكلف آنان و در واقع فـصل نـويي در                        

).315 :2، ج 1351آرين پور، (آورند اريخ ادبيات منظوم ما به شمار ميت
هايي كه در واقـع ويـژة او نيـست و در شـعر              شگرد: شايد بتوان شعر ايرج را از دو جهت بررسي كرد         
آيد؛ شـگردهايي كـه يـا    هاي پيش نوآوري به شمار مي   شاعران اين دوره عموميت دارد، اما در مقايسه با دوره         

ها مشابه باشد، بينيم، بيش از اينكه با آنو و سبك اوست و يا اگر مشابه آن را در آثار معاصرانش مي             مختص ا 
. دست كم در لحن و بيان متفاوت است

هاي عمومي شعر اين دوره ويژگي.1
زبان، ابزار مفاهيم سياسي ـ اجتماعي. 1-1

ي، ويژة اين عصر نيست و شـاعران دوران  هاي سياسكاربرد زبان براي بيان دردهاي اجتماعي و انتقاد   
پيش از مشروطيت ـ همچون سنايي، خاقاني، عطار، سيف فرغاني، سعدي و حافظ ـ نيز هر جـا كـه فرصـتي      

اند؛ اما آنچه گماشتههاي ادبي و هنري، به بيان مسائلي از اين دست همت اند، در كنار آفرينشآوردهفراچنگ 
ويژگي بخشيده است، كاربرد ابزاريِ زبان براي بيان اين گونه مـسائل اسـت؛ تـا      شعر اين دوره را از اين حيث        

كن كردن استبداد نـدارد و بـه همـين دليـل بـه              آنجا كه زبان و ادبيات غالباً هدفي جز بيداري مردم و ريشه           
همچـون  -رو كاربرد واژگان كليدي ويـژة ايـن عـصر           از اين . توجه است توجه يا كم  شناختي بي مسائل زيبايي 

:خوردوطن، آزادي، استبداد، ملت، دولت، مشروطه، خلق ـ در شعر اين دوره به فراواني به چشم مي
مجلس هم خـــــــــــانة ترقي اسـتمشروطه نشـــــــــــانة تـرقي است
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)179: 1343نسيم،  (
پولش از كيسة ملت به چه عنــوان گيرد؟كشوري را كه شه از ديدن او بيزارست

)436: 1358عارف، (
وليــك حيف كه آن تلخ بود نــي شيرينمرا بد از پي مشروطه عشقِ فرهـــادي

)187: 1357عشقي، (
وطـــن پرستــان بيـهوده اهتمــام كنندخدا نخواسته كاين مملكت شود آبـــاد

)373:هاقطعه / 1353ايرج، (

مد در شرايط انقلابويژه واژگانِ كارآكاربرد واژگان فرنگي، به. 1-2
دنبالِ اين سياستِ بي آبــــرو گرفتنفرين به ليدرِ سوسياليست باد كو

)417: 1357عشقي، (
دانند جز نيرنگ و رنـگ؟خود چه ميمشربانِ خشـــك مغــزديپلماسي

)245: 1، ج 1380بهار، (
ردنــدانَسْپكتـُـر ژنـــرالـــــم كـــپيشِ خود فكــــر به حالم كردند
ششُم از آمـــدنش حــــال آمــــدچند مــــــه رفت و ماژُر هال آمد

2)1105 و 1104: ها، مثنوي1353ايرج، (

هاي دستوريوجود غلط. 1-3
الممالك فراهاني، شعر شاعراني كه در مركز ادبيات مشروطه قرار دارند، با            جز بهار و دهخدا و اديب     به

ته است؛ تا آنجا كه بزرگاني چون بهار و حتي ايرج ـ كـه شـعرهاي وي نيـز از     خطاهاي صرفي و نحوي آميخ
نظران وجود ايرادهاي دسـتوري در  برخي صاحب. خطا عاري نيست ـ كساني همچون عارف را عامي خواندند  

شعر شاعراني مانند عارف و عشقي را، نتيجة تلاش آنان براي به وجود آوردن سـنتزي از زبـان عامـه و زبـان                        
و البته نداشتن تعمق و مطالعـة كـافي در ادب كهـن ايـران، در                ) 43: 1380شفيعي كدكني،   (دانند  بي مي اد

:هايي از اين گونه ايرادهانمونه. مورد نسيم شمال، عارف و عشقي، در ايجاد اين خطاها مؤثر بوده است
گانيخوش است آن مـرگ از اين زنــــدمــرا هجــــرت كشد آخــــــــر نــهاني

)186: 1358عارف، (
. تر به كار رفته است در بيت بالا خوش به جاي خوش

تر شد از بنـــــدههـــزار مرتبه مشروطهكه ديد شه از تخــــت گشت افكنـدههمين
)189: 1357عشقي، (

. تر آورده شده استتر، مشروطهخواهدر اين بيت نيز به جاي مشروطه
شق منويس هيـچكلفت كلّهطعنه برگردن حق منويس هيچاي قلم با اين فلاكت حرف

)172: 1343نسيم، (
.در بيت بالا طعنه نوشتن به جاي طعنه زدن آمده است
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رنــگ منوچـــــــــهر پريد از رخشرفت كه بـوسد ز رخِ فرخّــــــش
)622: ها، مثنوي1353ايرج، (

3.ري آورده شده استزايد است و به ضرورت شع» ز«در بيت بالا حرف 

با تو پالوده خورم من كه نخوردم با شاهحاضرم دكّة پالوده فروشِ دمِ اَرگ
)913: هاهمان، قصيده(

.حذف شده است» دكه«يا چيزي شبيه به آن، پيش از » در«كه در اينجا ظاهراً حرف اضافة 

كاربرد زبان روزمره و عاميانه. 1-4
هاي شـگرف  هاي ادبي بود، نيز تحول     حاصل آن پديد آمدنِ نسخه بدل      تجربة دورة بازگشت ادبي كه    

ايـن دگرگـوني،   . هاي ادبي را در ساختار زباني و معنايي پديـد آورد سياسي ـ اجتماعي، لزوم دگرگوني بنيان 
هـا و   هها و كناي ـ  هاي عاميانه، مثل  كلامزبان آثار ادبي را به زبان مردم نزديك كرد و كار بدانجا رسيد كه تكيه              

هـاي انقلابـيِ شـاعران بـه        شعر، درواقع، محمل شعارها و پيـام      . طنزهاي رايج بين عوام به زبان شعر وارد شد        
. مردم، مردم به مردم، و مردم به استبدادگران و استعمارگران بود

:هايي از اين گونه زباننمونه
تنبان ساختيمزانكه الحق بهرِ فاطي خوب خشتك ما را اگر گيتي برون آرد رواست

)267: 1، ج1380بهار، (
شام هم امشــــــب نخوردم آبجــي جانفـــــكرِ آتش كن كه مردم آبجي جان
الاَمـان از فقـــر و رنـــــــــج و مسكنهبا فلاكت جــــــان سپردم آبجي جـان

آخ عجب سرماست امشب اي ننه
)17: 1343نسيم، (

 شــدباادبيــات شلــــــــــم شـــــورـد و تجـــــدد وا شــــــددرِ تجديـــ
)83: همان(

شناسـي ادبيـات    شناسي و زبان  موارد فوق هرچند در ميان شاعران اين عصر عموميت دارد، از منظر سبك            
. ها در خورِ بررسي جداگانه استدر آثار هر يك از آن

بررسي نظام زباني ايرج. 2
ها رواني و سادگي كـلام را       يك از آن  كوشد تا در هيچ   كنيم كه وي مي   گونه زبان مشاهده مي   سهرج  در شعر اي  
:رها نكند

زبان فاخر ادبي. 2-1
شـود كـه وي شـاعر دربـار و          كاربرد اين زبان در آثار ايرج به دوران آغـازين شـاعري او مربـوط مـي                

وي در كاربردِ ايـن     . خرالشعرايي وي باشد، به كاربرد    كوشيد زباني فاخر كه درخور مقام ف      سرا بود و مي   مديحه
شود؛ با اين همه، اين گونه شـعرهاي وي نيـز ـ هـر     زبان به بهار، دهخدا و اديب الممالك فراهاني نزديك مي
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رسد ـ غالباً ساده و بليـغ و كـاربرد لغـات كهنـه و      چند در رواني و سادگي به شعرهاي دوران پختگي او نمي
:يرياب در آن اندك استتركيبات نحوي د

هِ اسفندـكامـــد مهِ فروردين تا شـــــد مبرخيز كه بايد به قدح خــــــــون رز افكند
شــايد افكندچــه هميـافكنـــد صبــا آنبايـــــــــد آوردآورد نسيم آنچــــه همــي

چـــهره فروزنديـاكنون كه گل و لاله هموقتست نگارا كه تو هم چهــــره فـــــروزي
...گني چندـبــا يــار مساعــد بـــزني ساتآيد كه درين فصلست مساعدچه خوشفصلي

4)140 تا 138: ها، قصيده1353ايرج، (

مـي  ويژه هنگـا ؛ بهشودكند و در نتيجه، از بلاغت و رواني شعرش كاسته مي       گاه نيز از گذشتگان تقليد مي     
:گيردبهره ميكه از واژگان كهنه و مهجور 

شود چون رود جيحون كوه آهنبه كوه آهن ار حكمش بخوانـي
زاقبــال و شـرف دست آورنْجنعروس بخــت او در دست دارد
ولي در روزِ ايوانْ نيــك ديــدنبه ديدن صعب باشد روزِ ميدان

)808 تا 805: همان(

عاميانهزبان . 2-2
گيردكه غالباً آن را با نوعي طنز و شوخي در     ر ايرج در سطح وسيعي صورت مي      در شع عاميانهكاربرد زبان   

:آميزدمي
در كنـد پيش ايــن و آن قنپزهي بتابد سبيل و سازد پز

)1463: هاهمان، مثنوي(
كه گم كردي تو سـوراخ دعا رانـما رابگو آن عارف عامي

)86: همان(

، در آن   )45: 1378سـميعي،   (اهلي را، كه زبان اهل غوغا و طفيليان است          گاه نيز بعضي واژگان لاتي و ج      
:سازدوارد مي

معني ورق رابشـــــــوي از حرفِ بيها عــــــرق رابـــخور با بچـه خوشـگل
)502: ها، مثنوي1353ايرج، (

گويم و در قسمِ كذب خود اصرار كنم»بدان جفت سبيل«نشده پشتِ لبش سبز 
)680: ها قصيدههمان،(

....كه از من اين ســفر دوري نمودي تـو عـــــارف واقـــعاً گوســــاله بـودي
)340: هاهمان، مثنوي(

چنان كانـــــــدر رواقِ بـــرج ايفـلبنشمـــد در تـــــهِ انبــــــار پشـگــل
)96: همان(
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 بـا كلمـات   آن راشـكند و م عادي را در هـم مـي  گاه هنجارهاي تربيتيِ عصر و در نتيجه، هنجارهاي كلا      و  
گيرد؛  گاهي نيز اين هنجارشكني و دور شدن از ادب مرسوم، در سطح معنايي صورت مي5.آميزدركيك درمي
:زندها به عارف قزويني ـ موسيقيدان و شاعر ملي ـ مياي كه در اين بيتمانند طعنه

ــم احَفِظهْم مـِــنَ الغيكــه الّلهّـگروهي بچه ژاندارمنــد در وي
خواهد تو را دلطوري كه ميهمانهمه شكّردهن شيرين شمايل

)294 و 293: ، عارفنامه1353ايرج، (

زبان محاوره. 2-3
كـاربرد زبـان عـادي و       . شودگونه زبان آشكار مي   ترين شكل كاركرد زبان در شعر ايرج در همين        مهم
 شـد، ويـژة ايـرج نيـست و ديگـر شـاعران دورة مـشروطيت نيـز از آن فـراوان                       كه قـبلاً گفتـه    روزمره، چنان 

نمونة اعلاي اين زبانِ روان . اند؛ اما شايد هيچ يك از آنان نتوانسته باشد آن را به اندازة وي رام كند      گرفتهبهره
:و بليغ، مثنوي زهره و منوچهر است

ايهي بوسـهگر تو به من قرض داينيست در اين گفتة مــن سوسه
دهـملحظة ديگر به تــو پس مينهـــمبوسة ديگر ســــــر آن مي
كنمگر نـــدهي بوسـه دوئل ميكنـــممن نه تو را بيهــده ول مي

از عطش عشـــق كبـــابت كنمگر نـــدهي بـــوسه عذابـت كنم
)660 ـ 664: ها، مثنوي1353ايرج، (

ات انــــداختمدر ره لاقيـــدي را ساختــمبـــرو كار تــو: گفت
زحمـت هجران نچشيدي بچشبــــار محبت نكشيـــدي بكـش
مختصــري هجـر ضــروري بودچــاشني وصـــل زدوري بـــود

6)1014 ـ 1016: همان(

برد كه اصطلاحاً به ها به كار ميگاه در ضمن كاربرد زبان محاوره، واژگان را در گونة گفتاريِ رايج آن       
... .به جاي اين است و» اينه«بجاي آن پسر؛ » پسره«گويند؛ مانند كاربرد واژگان آن شكسته مي

آمدهمه از او بدشـــــان ميبسكه بود آن پسره خيره و بــــد
)1776: همان(

كنـي با من چو ســابق آشناييكنون ترسي كه گر سوي من آيي
خيالتِ غير از اينه من بمـــيرم؟ دنــدان بگيـــرممنت آن دنبه از

)29 و 28: همان(
من كــه مــُردم ز فـراقت دِ بياگي بـــاز چــرا؟مــزهدوري و بــي

)1058: همان(
***
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هـايي از  كاركرد زبان در شعر ايرج بسيار متنوع و تعيين تمام موارد آن دشوار است؛ از همين روي فقط نمونه       
: در زير آورده شده استآن

ساختار نحوي، صرفي و واژگاني. 3
گيري از زبان عربي بهره. 3-1
در سطح نحوي. 3-1-1

گوينـد و ايـرج آن را    ميملمع كه در صنعت بديع به آن هاي عربيها و شبه جملهـ استفاده از جمله  
:تبه صورت گسترده به كار گرفته و گاه با نوعي طنز و رندي آميخته اس

دام اجـلاله العالي نشودهر دبنگوز كه والـــــي نشود
)1089: هاهمان، مثنوي(

:  استناد جستهب زير به شعر شاعران عرهايدر بيت
و وهناً في بياني لِلمعانياذا شاهدت في نظمي فُتــوراً
مانيعلي تَنشْيطِ ابَناءِ الزَّفَلا تَنسْب لِنـَـقصي اِنَّ رقصي

)515 و 514: همان(
ــوت يبـــاع فاَشـْـتَريه فهذا العيش مالاخَيرَ فيهالاَ مـ

)64: همان(
:استو در بيت زير قسمتي از شعر عربي جامي را تضمين كرده 

»آه من العشقِ و حالاتِهِ«عشق كند جـام صبوري تهي
)1305: هاهمان، مثنوي(

: مثلِ عربيكاربردـ 
از افواه» وافقََ شنََّ طَبقَه«مثلَِ ش بيني كه وصالِ من و تو زايل كردبا

)917: هاهمان، قصيده(

: كاربرد موصوف و صفت مؤنث به تقليد از قواعد زبان عربي-
زن مستورة محجوبه اين است

)186: همان(
در سطح صرفي و واژگاني. 3-1-2

:قرار دارندـ كاربرد كلماتي كه در تقابل با يكديگر 
جان و تنت از آفتِ ارضي و سماييتا ارض و سما باشــد باشي و مصون باد

)1069: همان(
م ر او دم به دمـخوف و رجــا چيره ببــــاد گـــــــــرفتار بـــه لا و نعـ

)925: همان(
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:عربياز قواعد زبان هاي جعلي به تقليد  ساختن تركيبـ
:»جفنگ«افعلِ تفضيل از كلمة 

ـــه اجَفَنگچشعـــرِ تو كچل كلاگر شعرِ دگر كــلان جفنگست
)552: هاهمان، مثنوي(

:»فرنگ«اسم مفعول از كلمة 
ـرنگ كاي در خَم و چم بسان خـرچنگگفتم به جــــوانكي مفَّـ

)1825: هاهمان، مثنوي(

:ـ ساختن صفت از صفت عربي و اسم فارسي
كار انسـان قلــيل الخــردي استكار بدي استكار امروزة مــن 

)1081: همان(

:مزاحعربي بر سر واژگان فارسي به قصد» ال«آوردن -
پشـــــتِ اَلمـيزِ الاَدارة خــويشالبـــــدايع نگـــار را ديـــدم
الكمــــالي نــهاده در اَلــــپيشالعبايي فكنــــــده بر اَلدوش

)282: همان(

گيري از زبان فرنگيبهره. 3-2
 در سطح نحوي.3-2-1
هاي بديعي باشد، از لحاظ سـبكي      تواند در زمرة صنعت   هر چند اين گونه كاربرد مي     :كاربرد جملة فرنگي  -

كه در مصرع دوم يك جملة كامل را از زبـان فرانـسوي وارد زبـان فارسـي                  بخشد؛ چنان به زبان او ويژگي مي    
:كرده است
7دان ماپش ايل نيامم اَن سل ســـوه جفت و جلا و تكَ و پـــوبا هم

)1076: هاهمان، مثنوي(

):تزريق كردن(انژكسيون كردن : ـ ساختن فعل مركب به كمك واژگان فرنگي
كــــرد به وي عشق خود انژكسيونكند بنـــاي دل او را ز بــــــن

)989: همان(

ژگانيدر سطح صرفي و وا. 3-2-2
:ـ كاربرد فراوان واژگان فرنگي كه گاه با مزاح همراه است

تو گويي هست اعضــاشان زلاستيك به گاهِ جست و خيز و ژيمناستيك
)299: هاهمان، مثنوي(
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هاي برن و برلـــين بودشبيه مادموازلاز آن لطافت و آن پودر و پارفم و توالت
)223: هاهمان، قصيده(

قمر مطابق او در غنــاي شيـــرين بود مجــــــلس فكند با ويلنبتول شور به
)228: همان(

:عربي» ات«ـ جمع بستن واژگان فرنگي با 
سيــــم آمــدتلـــــگرافات كه بـــيبر دلـــــم دايـــم ازو بـــــيم آمـد

)1053: هاهمان، مثنوي(

گيري از زبان تركيبهره. 3-3
واژگانيصرفي و . 3-3-1

:كاربرد اين زبان بيشتر در سطح صرفي و واژگاني است
زمانـي خوش اغُُر گه بد لعـــاب استجهان چون خوي تو نقــش بر آب است

)322: همان(
من چه با مشدي و با قلدر و غدار كنممشدي و قلدر و غدارست اين تازه حريف

)656: ها، قصيده1353ايرج، (

هاي رسمي و باب روزز واژگان و اصطلاحگيري ابهره. 3-4
دوسيه اداره، دايره،: مانندهاي اداري ، سياسي ،نظامي ،و اجتماعي مي شود،ها شامل واژه  اين گونه واژه

: هاي زيردر مثال...آزادي نسوان،ومهميز،شمشير،پلتيك،پاراف،،)پرونده(
 شد سايـرهشـعبِچون يكي از  شد دايره به غلط ادارهكاين 

)1118: هاهمان، مثنوي (
شمُــيز لاي دوسيههي تپانـدم هي نشستم به مناعت پسِ ميز

 مـــــدعي ارضا كــردمخاطـرِ كردمامضا هشِتم و پارافهي 
8)1131 ـ 1132: همان(

عهدي كردســـت تازه امســالگوينـد كه انگليــس با روس
زين پس نكنند هيچ اهمــــالران هــم در ايــپلتيككاندر 

)530 ـ 531: هاهمان، قطعه(
 ندانـــد كـــــلاغراپـــــورتدادنِ  نباشد بــه باغجاســــوسسبزه كه 

)802: هاهمان، مثنوي(

 ظريفش هــلالمهميــزبندة  در جمـالنشان و رشمشيصاحب 
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اش همــاغوشيزهره طلبكــاراشسـردوشينجــمِ فلك عاشــقِ 
اشخفته يكي شير به هر تكمهاشچكــمهنير و رخشان چو شبه 

)520 ـ 522: همان(
 بدين سختي گويـا نشودارزاقكارِ  چنـــد به دار آويزدمحتــكريشاه اگر 

)271: هاهمان، قصيده(
 دارمآزاديِ نسوانمن كه اصرار به كاش قيد پسران خواستمي پيش از وقت

)100: هاهمان، غزل(
هاي نوساختن تركيب. 3-5

:»ترنِ رشد«و » موتورِ ناميه«، »درِ فابريكِ فلك«، »مزن بردل«، »آب جنايت شعار«هاي مانند تركيب

جست برون چون گهر آبداراز دلِ آن آبِ جنايــــت شعــار
9)1226: هاهمان، مثنوي(

 اهل دل از او مشكل شدكارآمد از راه و مـزن بـــــر دل شد
)1108: هاهمان، مثنوي(

درِ فابريكِ فلك بستـه شودكاش چرخ از حركت خسته شود
تـــرنِ رشد ز رفتار افتـــدموتـــورِ ناميــه از كــار افتــد 

)1185 ـ 1186: هاهمان، مثنوي(

:سازندسابقه ميهاي فاعلي طولاني و بيها صفتگاه اين تركيب
تر دراز كنپا از گليم خويش فزونام از آن بتِ بسيــــــار نــاز كنردهآز

ام ز چشمِ نكو احتراز كنمن گشتهاز چشمِ بد كننــد همه خلق احتــــراز
سالوس زاهدانِ حقيقت مجــاز كناندبويـــي زبوستـــانِ محبت نبــرده

...انِ طي طريقِ حجاز كنرـــبا اشتحشر عنان درعنان رونداين حاجيان به
)125 ـ 131: هاهمان، غزل(

عاشق و معشوق كـــنِ مردمــمحجـــله نشيــــنِ فلـــــكِ ســومم
10)910: هاهمان، مثنوي(

ساختن مصدرهاي جعلي. 3-6
:»فراريدن«و » جهنميدن«مانند 

جهنمّيدندمردم همــــه ميشددرهـاي بهشت بستــــه مي
)265: ها قطعههمان،(

نه ديگر بايدت هر سو فراريدبيني نه تبعيدنه ديگر حبس مي
11)501: هاهمان، مثنوي(
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ساختن صفت نسبي از اسم و جمع بستنِ آن در معني اسم فاعل. 3-7
:در بيت زير» نازيان«مانند 

اممن زنار و نازيان مستغنيامور غرض نازست اهل آن ني
)1339: همان(

كاربرد الف زايد در پايان اسم و صفت. 3-8
ـــتِ بيپـــردة نقاشي الـــوانيـــــا جانياساخته از زر بـ

)836: ها، مثنوي1353ايرج، (
كهَر كمتر نباشد از كبـــودااي از آن رنوداتو هم كمتر ني

)436: همان(

كاربرد مصدرهاي عربي به صورت فعل مركب فارسي. 3-9
م كني سِتادست مؤدب به جايسروتا تو به رفتار تقــد 

تــو زمن ابـــراز تألم كنيمن به تو اظهار تعشق كنــم
)779 ـ 780: هاهمان، قطعه(

كاربرد واژگان مهجور. 3-10
:»ديجور«، »زبر«، »اشكنجه«مانند 

كيست كزين پنجه در اشكنجه نيستستايپنجة عشقست و قوي پنجـه
)779: هامان، مثنويه(

گه دو ســه مشت از زبــر چرخ آختگه لگدي چند به يــــابو نـــواخت
)1627: همان(

بِ ديجورـــردد روزِ جهانْ شـزرنج گاگر نه شاه جهان روز و شب ببيند رنج
)459: هاهمان، قصيده(

 بنا به ضرورت شعر و ايجاد فضاي طنزآميز تخفيف واژگان. 3-11
:»اروپا«به جاي » اُروپ«و » اُردنگي«به جاي » اُردنگ« كاربرد واژگان مثلِ

يعنــي كـه برنــدمان به اُردنگمـا نيـــــــــز رويــــــم از پــيِ او
)565: هاهمان، قصيده(

هاي اروپ معـتكف استدر هتلتخــت و تاج و همــــــه را وِل كرده
)102: هاهمان، قطعه(
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 كاربرد واژگان مربوط به ادبيات كارگري.3-12
كاربرد اين گونه واژگان ويژة ايرج نيست و بسياري از شاعران مشروطه، همچون بهار، عشقي و عارف، 

در ميان اين شاعران فرخي يزدي ولاهوتي بيش از ديگران اين گونه واژگان . جسته گريخته به آن اشاره دارند
ز جمله كساني است كه به ندرت و شايد بـه سـبب رواج انديـشة دفـاع از حـق                     ايرج نيز ا  . گيرندرا به كار مي   

:كندكارگر و مخالفت با جور كارفرما در اين عصر، به اين كلمات اشاره مي
ز روي كبــــر و نخوت كارگر راشنيدم كــارفرمــــــايي نظر كـــرد
...جبر راچو مزدِ رنج بخشـــي رنبگفت اي كنجور اين نخوت از چيست

)28، 26: هاهمان، قطعه(

ساختار معنايي. 4
به كارگيري زبان طنز و هجو. 4-1

ا زبـان          از ويژگي  هاي ادبيات عصر مشروطه، رويكرد گستردة شاعران و نويسندگان به طنـز اسـت؛ امـ
در واقع، يكـي  . طنز و هزل ايرج كاملاً ويژة خود او و يكي از عواملي است كه بر خيل هواداران او افزوده است        

او چنان با مهارت اين زبان را به        . ترين كاركردهاي زباني در شعر وي استفاده از زبان طنز و هجو است            از مهم 
كند كـه نـه فقـط مايـة انبـساط خـاطر خواننـده        گيرد و در كليت زبان ساده و صميمي خود حل مي        كار مي 

:كندشود، بل، بيشتر از كلام عادي در وي تأثير ميمي

زبان طنز. 4-1-1
اندند زمينـزعـــرش افتــاده پابــانـــدالامينوكيلان را بگو روح

ان كيشـگناهست اركني بر مرغشـاند از مادر خـويشمقدس زاده
يرندـبه رشوت از كســـي چيزي نگيقيناً گر زبي چيزي بميرنـــد
ودي نــــدارندـسبه هيچ اسم ديگر بجز شهريه مقصودي ندارنــد

م بــازستــها را چشكه اين بيچارهفقط از بهرِ ماهي چند غازست 
...س غصــه خوردندــورم كردند از بغمِ ملت زبس خوردند مــردند

)492ـ 497: هاهمان، مثنوي(
پـــرورش ديـده در امعـــاء شهانيك معاون هم از آن كج كُلهَان

ونولت بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيرونجسته از بينــــي د شـــده افــــراطــيِ افــراطيـ
كــار اهــــل دل ازو مشكل شــدآمد از راه و مــــزن بر دل شد
پس بگــــو هيچ معــــاون نشـودچه كند گــر متفرعن نشــود؟

)1106 ـ 1109: همان(
زبان هجو. 4-1-2

 كند ســـرِتو از سنگحــق حفظنـگاي بر كچلانِ دهـــر سره
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اي تو وزغ و حسيــــن خرچنـگاي آكچل اي ابـــوالحسن خان
)540 ـ 541: هاقصيده: همان(

ميــــان لُنبـــــرينـَت دم درآردبيا عارف كه ساقـت سم در آرد
شدستـــي پاك ماليخوليـــــايياي در بـــد اداييترقي كـــرده

)305، 303: هاان، مثنويهم(
رسد از آسمــــان بر تو بــــلايينبيني خيــر از دنيــــا علايي
ـذورـنه مأمـــوري كه المأمـور معتو را كرديم اي گوساله مأمـور
زي در ايــــرانـكه باشد مرتع سبدر امريكا به خرها كردي اعلان

12)1763ـ 1765: همان(

اي كهنه با بيان نوعرضة معن. 4-2
 جام آمده مانند خبرچين بودنِ كلاغ و بر هم زدنِ جام كه در زير به صورت راپورت دادنِ كلاغ و اصطكاكِ

:است
دادنِ راپـــورت نـــدانـد كــــلاغسبزه كه جاسوس نباشد به بــــاغ

)802: همان، زهره(
صطكاكِ جام كنندپيِ سلامتِ هم اپس از تو بر سر آن ميزهاي مهماني

)368: هاهمان، قطعه(

گيري وسيع از مثَلبهره. 4-3
كه چه خاكــي به سر خويش كنمدايم انديشه و تشويش كنــم

)1062: همان(
كــه فلك دسته گلــي داد بـه آبنشده از گـُـلِ رويش سيــراب

)1644: همان(
نِ ســرد؟ـبكـــوبي آهد ـــچرا بايباشد اي نكومردچو ملت اين سه

واند ياسينـد خـــبه گوشِ خر نباينبايد برد اسـم از رســم و آيين
13)463 ـ 464: همان(

كاربردهاي بياني و بديعي. 5
كاربرد تشبيه و تعبيرنو. 5-1

لــدِ ســــوم از قمــر و مشتريــجگفت كه اي نسخه بــدل از پــري
اغ و چمــــنــجملـــة تأكيـــد زبـــمنعطفِ بيان از گل و سرو و س

)728ـ 729: هاهمان، مثنوي(
با خــودت نيز ببر معتـمدالسلطنه راحاليا وقت فرنگست بجنبــان تنــه را
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نيست درخارجه لذت سفرِ يك تنه رااز تنِ مالية ملك بكن ايــن كنـــه را
)59: همان، مربع تركيب(

تا كه كنـــد خشك بــــدان رويِ تردِ سحــــــــرمنتظر حـــولة بـــــا
)518: هاهمان، مثنوي(

غـَرچــة مفســده خميــــازه كشيدقحبة بخل بــــه رخ غـــــازه كشيد
)1667: همان(

نــرم ترم من به تن از كــرك بــــهزيرِ پــــــيِ من نشود سبــــزه لــه
)649: همان(

كو شكم گنده همچو فانــــوس است كمـــــي لوس استشمع گفتن بر او
14)1458: هاهمان، مثنوي(

هاي نوكاربرد استعاره. 5-2
ام از رعــــــــب افتادجقـّة چوبــيبا حقــوق كـــم و بـــــــا خرجِ زياد

)1126: هامثنوي(
.ستكه مراد از جقة چوبي، قدرت و هيبت است كه رعب از لوازم آن ا

:و نيز
بـــستة مهميزِ ظــــــريفش هلالصاحب شمشير و نشـــــان در جمال

)520: همان(
در واقـع  . بخـشد هاي تكراري را تـازگي مـي  هاي بالا، نحوة رفتار ايرج با زبان، حتي مضمون        در نمونه 

اسـتعاره از سـرزمين     » مرتـع «هاي زبانيِ او به شعر او ويژگي بخشيده است؛ براي مثـال، در بيـت زيـر،                  بازي
بـه كـار رفتـه    ... مادري است و شايد بارها و بارها اين تعبير در شعر ديگران با واژگان مترادفِ مزرعـه، بـاغ و    

:است؛ اما لحن ايرج اين بار به آن تازگي بخشيده است
كه باشــــد مرتعِ سبزي در ايـراندر امريكا به خرها كردي اعـــلان

...پدر سگ صاحبــــــان بر سبزه  را چـــريــدنــدنه تنها مرتــع ما
)1766 ـ 1771: همان(

ه شـــودــــابريكِ فلك بستـدرِ فكاش چرخ از حركت خسته شود
)1185: همان(

.اي تشبيه شده است كه در فابريك داردكه در اينجا فلك به كارخانه

تشخيص با بياني تازه. 5-3
:رسند؛ اما نحوة بيان ايرج، آن را متمايز ساخته استاي تصويرها تكراري به نظر ميهاي زير، پارهدر مثال

بر دو طرف مسئله مشكـل شدهعشــق بــه آزرم مقابــــــل شـده
)615 و 614: همان(
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گفت كه يا جاي تو يا جـاي منعقل چو از عشق شنيد اين سخــــن
ون زسر و صورت هم ريخـتندخعقـــل و محبت بـه هــــم آويختنـد
جست و زميـدانِ محبت گريختچون كه كمي خون ز سرِ عقل ريخـت

)995 ـ 997: همان(
وجيه الملّه و مقبول بــــــودندخرانِ داخلــــي معقـــــول بـــودند

)1769: هاهمان، مثنوي(
ـــرممرگ بترسيد و نيــامد بــديد چو در جاي مهـــــيب انـــــدرم

)1236: همان(

كاربرد ايهام در شكل تازه و طنزآلود. 5-4
گفتند مبر كه ايــن گناه استهركس ز خزانه بــرد چيزي
دزدِ نگــــرفته پـــادشاهستتعقيب نمـــوده و گرفتنــد

)109 ـ 110: هاهمان، قطعه(

:دربارة احمدشاه
 همان احمـــــدِ لاينصـــرف استايننشود منصرف از سير فرنــــــــــــگ

)103: هاهمان، قطعه(

بيان متناقض نما. 5-5
:اين گونه بيان در شعر ايرج كم نيست و غالباً با طنز همراه است

وجيـــه الملـّــــــه و مقبول بـــودندخــــرانِ داخلـــي معقــول بـــودند
)1769: هاهمان، مثنوي(

ي يــال و دم و اشِكــم شدــــشيــرِ بـــــــــم شــدشعُبِ دايـــرة من ك
)1120:همان(

الـو راــــاز همه خلق پسنـديدم اين هپس از انديشه مرا راي به صمصام افتـاد
)53: هاهمان، قطعه(

تصويرهاي نو با لحن و بيان تازه. 5-6
ماـشـو و نقــابل حس بودي و نرنگِ پريده اگر انـــدر هـــــوا
دـشدي آنجا پديقوس و قزح ميزان همه الوان كه از آن رخ پريد

)58 ـ 59: هاهمان، مثنوي(
عـودـچندنِي از سطح نمودي صآب گهي لوله شدي همچــو دود 
ون حصيرـپهن شدي زير تنم چباز همان لوله دويــدي به زيـــر
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فـي الفورِ خـودن دادنِشايقِ جافرفره سان چرخْ زنان دورِ خــود
كرد مـرا در گلــوقــرقــره ميگاه  به زير آمدم و گــه بـــه رو

)1260 و 1259؛ 1255 ـ 1256: همان(

هاي خاص و هنجارشكني در جريان عادي زبان كاربرد نامبازدايي آشنايي. 5-7
رودت پــرورمـگاه هومر گه هگه رافائل گه ميـــكلانژ آورم
فيدـروي صنايع كنم از وي سگاه كمال الملك آرم پــديــد
برقلمش روي بهشتي دهـــمگاه قلم در كف دشتــي نهــم
خلقتِ فـــــرزانة ايــرج كنمگاه به خيلِ شعرا لـــج كنــم
...تا بدمد بر بدنِ مرده جـــانتار دهم در كف درويش خــان

)955: همان(
كنـد؛  اي ديگـر تلفـظ مـي    خاصي را از سرِ مزاح و شوخي ـ و شايد خشم فرو خورده ـ به گونه  گاه نيز نام

:كندزدايي ميخواند و از اين راه، آشناييالدوله ميمانند بيت زير كه مقبل ديوان، مسئول اوقاف، را قنبل
...آن كه نبود مثـال او شيطانقنبل الدولــــــــه مقبلِ ديوان

15)564: هاعهقط: همان(

:هاي طنزآلود كم نيست؛ مثلاً در اين بيت نسيم شمالدر شعر ديگر شاعران مشروطه نيز اين گونه تركيب
كني در كشتن ملت تقلاّ مرحبــامياي صدر والا مرحباالسلطنهاي نهنگ

اذنِ ملت وا مكنپاكت سربسته را بياي پلنگ الدوله سرِّ خلق را افشا مكن
)229: 1343نسيم،(

كاربرد آواهايي كه بيان شادي دارند.5-8
زنمديــم دددك ديـــم دددك مينرمك نرمك به سرانگشت خويش

)172: هاهمان، قصيده(

ايجاد توازنِ آوايي و معنايي. 5-9
آبرويياي، بـــيگــدايي، سفلهشنيدم ياوه گويي هرزه پويي

16)1679: هاهمان، مثنوي(

:باعثِ همين توازنِ موسيقايي و معنايي شده است» صنعت قلب«هاي زير نيز در بيت
اين فرح افزا سر و سيماي مناين سر و سيماي فرح زايِ من

)639: همان(
امباشد از مشغلة مـــــن گِلهامگِلة من بــود از مشغلـــــه

)1086: همان(
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حساميزي. 5-10
:هاي زيردر بيت... ي هم، رنگارنگ بودن ناز، عطراگين بودن ناز، نازِ زبِر، نازِ لطيف و مانند چيدن ناز رو

د كــارِ مـنـنـاز چيدن روي هم بـنـپر زبــارِ ناز بود انبـــارِ م
ا دارم از آن چـون بــار هــلِـ بارهحال هم در گوشة دهليز دل

ـورـطاووسي و سبـز و بخسرخ و پرگِ جـور جورـنازهاي رنگ رن
ا بوي فــــراقـنازِ قاطــي گشته ب اشتيــاقطرِـنازِ آلــوده به ع

فـنازِ روي ميـــز و نازِ تــــوي كينازِ قدري زبِر و نازِ پر لطــيف
رـنازِ بـــايــد هشِتنش بـــالاي سدرنِـبـايد چيـــدنش پايينازِ 

... تفلـيس و وين�ِ بــت رويـــانِازــن وطـــننازِ كـار خوبـــرويانِ
)1351و 1350؛ 1348و 1347؛ 1342 ـ 1345: همان(

: يا بيان دو حس سرما و خردشدگي در بيت زير
دانـــه صـــفت در وسط آسيـابماند تنم بين دو كـــورانِ آب

)1243: همان(

:يا آميختگي دو حس تپيدن و غرقه شدن در بيت زير
تپيدنـددر بحـــر گنــــــاه ميبالجمله تمـــام مردم شهــر

)264: هاهمان، قطعه(

گيرينتيجه
نوآوري در ساختار زباني و معنايي و ايجاد غرابـت و شـگفتي در لحـن و    : هاي زباني شعر ايرج   ويژگي

انه و با شم هنري بدين كار       بيان، او را، دست كم در بين هم عصرانش، به شاعري برجسته بدل كرده كه آگاه               
هـاي آن را همچـون      آنكه از مباني نقـد نـو اطلاعـي داشـته باشـد، بـسياري از مؤلفـه                 او، بي . دست زده است  

زدايي به كار بسته و اين همه با چنان مهارتي صورت پذيرفته كه او           نما و آشنايي  سازي، بيان متناقض  برجسته
قيقت، وجه تمايز او از ديگر شاعران عصر مشروطيت ــ كه ادبيـات             در ح . را از زبان طبيعي دور نساخته است      

هاي سياسي و اجتماعي و بيداري مردم ــ داشتن زبـان و بيـان   اي بود براي بيان انديشهدر دست آنان وسيله   
هـاي  شـعر وي بـه عنـوان اثـر ادبـي غنـي عـصر مـشروطيت، بـراي پـژوهش                . شاعرانه در عين روانـي اسـت      

شناختيِ ادبيات منبعي در خور توجـه اسـت؛ بـه ويـژه كـه          شناختي و حتي جامعه   ن و زبان  زباشناختيزيبايي
.كاركرد ادبي و هنريِ زبان وي، تأثير عاطفي شعر او را قوت بخشيده است

هانوشتپي
تـأثير نبـوده    اش بـي  پرسـتانه نيز شايد نام و نسب قاجاري در تعديل نظر او و مهار زدن بر احساسات وطن               . 1

پرواي عارف قزويني نـسبت بـه       گويي به سخنان بي   ، پاسخ »عارفنامه«د؛ چنانكه ظاهراً يكي از دلايل نظم        باش
:خاندان قاجار بوده است؛ چنانكه از اين شعرها پيداست
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بــرون انـداختي حمــق جبـلـيشنيــدم در تئــاتر بـاغ ملــي
ـــرض انــــدامزاندامت خريت عنمــود انـدر تماشاخانة عــــام
ربط خواندي آن دهــن رابسي بيبه جاي بد كشانيــدي سخن را
...همي خوردي ولي قدري زيادي چنين گفتند كز آن چيـز عادي

)406 تا 401: ها، مثنوي1353ايرج  (
عـصر خـود    اجتمـاعي  پرستي نداشته يا از رخدادهاي سياسي  ـاما اين بدان معنا نيست كه ايرج دغدغة وطن

هاي جامعه مطلع بوده و انديش عصر خود از تغيير و تحولخبر بوده است؛ او به عنوان شاعر پيشرو و روشنبي
گونـه  پيشگان عصر خود را ايـن ، سياست»عارفنامه«حتي نسبت به آن حساسيت نشان داده است؛ چنانكه در      

: كندتوصيف مي
هـا پيـوند گيـــردي بــا روسيكـيكــي از انگلستــان پنـــــد گيــرد 
كه ايران مال روس و انگليس استبه فكر جمله اين فكر خسيس اســت

)448 ـ449: همان (
: گويدالوزرا شدنِ وي ميالسلطنه از زندان و رئيسنيز پس از سقوط كابينة سياه سيد ضيا و بيرون آمدن قوام

ر چه دزدست ز نظميه رها خواهد شدهكه گمان داشت كه اين شور به پا خواهد شد
ــدل از دورِ ضيـــا خواهد شد الوزرا خواهــد شددزدِ كتَ بسته رئيسدورِ ظلمت بـ

)10 ـ 12: همان، مربع تركيب (
كاربرد واژگان فرنگي در شعر ايرج از تنوع برخوردار است؛ چنانكـه وي در كنـار واژگـاني همچـون روس،                      . 2

، بـه واژگـاني كـه از        )1765: هاهمان، مثنوي (و امريكا   ) 531 و   530: ها، قطعه 1353ج،  اير(انگليس، پلتيك   
: هاهمان، مثنوي (، انژكسيون   )94: همان(كند؛ مانند تئاتر و رستوران      زندگي عادي حكايت دارد نيز اشاره مي      

. و غيره) 223: هاهمان، قصيده(، توالت، مادموازل )عطر(، پودر، پارفم )989
همان، (به كار برده است؛     » دانتاريخ«را به جاي    » تاريخي«كه واژة   ) 441: ها، قصيده 1353ايرج،   (←زني. 3

 در آغاز مصرع دوم به ضرورت شعر و كاربرد ساختار نابـه جـا در ايـن                  »كه«حذف حرف ربط    ) 206: هاقطعه
) 1466: همـان (صرع دوم؛ در م ـ» خـواه مـشروطه «به جـاي  » مشروطه«كاربرد واژة   ) 432: هامثنوي(مصرع؛  
. ، و موارد ديگر»به«به جاي » بر«كاربرد 

.هاو ديگر جاي) 1833، 1034، 900، 779: ها، مثنوي1353ايرج،  (←نيز. 4
.تواند شعر او را از منظر روانكاوي ادبيات درخور توجه سازدو البته اين امر مي. 5
آهارزدن، زير شلواري، سردست،    : بخشد حيات شاعرانه مي   ها واژگان بسيار عادي زير كه شاعر به آن        ←نيز. 6

، 415 تـا    413،  411: هـا ، قـصيده  1353ايـرج،   ... (زده، اطو خورده و   عينك، دستكش، ساعت و پوتين، واكس     
).435، 426ـ427

7. Dans ma poche il ńy a même un Seul sou: 
)هاي دكتر محجوبيادداشت: 261: 1353ايرج، (شود در جيبِ من حتي يك شاهي هم يافت نمي
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←ها از حوصلة اين مقاله بيرون اسـت؛         ها در آثار ايرج كم نيست؛ اما ذكر همة آن         گونه اصطلاح شمار اين . 8
، 1460: هـا مثنـوي (نظميه، مستخدم تأمينات، اسـتنطاق؛      : ، كاربرد واژگاني همچون   )887 و   886: هاقصيده(

. هاي ديگرو جاي) 906: هاقطعه
:»جنايتكار چرخِ بد مدار«: مقايسه شود با اين تركيب ساختة عشقيآب جنايت شعار.9

...روزگار اي روزگاراي جنايتكار چرخ بد مدار
)314: 1357عشقي، (

:  اين شعرِ عشقي←نيز. 10
را» خورم گونمي«خوراند آخر كار آن دارو را]يي[نبود با لب وي آشناي 

)1357 :177(
)366: همان (←ز و با
: بهار نيز در كاربرد مصدرهاي جعلي طبع آزمايي كرده است. 11

انتخابات دگر بار شروعيـــدن كــردماه مشروطه در اين ملك طلوعيدن كرد
حقه و دوز و كلك باز شيوعيدن كـردشيخ در منبر و محراب خشوعيدن كـرد

)241: 1، ج 1380(
.)هاغالب بيت: عارفنامه(؛ )1782 ـ 1788: هامثنوي(؛ )564 ـ 565: هاقطعه، 1353ايرج ميرزا،  (←. 12
و بـسيار  ) 11: مربعـات (؛  )99،  64: هـا غـزل (؛  )1356،  1308،  1079،  1027: هـا همان، مثنـوي   (←نيز. 13

.هاجاي
سيار و ب ـ) 565 ـ  567؛ 523 و 522، 707 ـ  708: هـا مثنـوي (، )223 ـ  224: هـا همان، قصيده (←نيز . 14

.هاجاي
:بردهاي طنزآلود را به كار ميگونه  تركيبنسيم شمال نيز اين. 15

!كني در كشُتنِ ملــت تقلاّ مرحبــاميالسلطنه اي صدر والا مرحبااي نهنگ
اذن ملت وا مكنپاكت سربستــه را بيالدوله سِرّ خلق را افشا مكناي پلنگ

)1343 :229(
گرو موارد بسيار دي. 16
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